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از جامعه چه خبر؟

 اشتغال زنان 35 درصد 
پایین‏تر از میانگین جهانی

براساس نتایج یکی از پژوهش‏های وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی آمار بانــوان خانه‏دار تقریباً 
کمتر از ۲۵ میلیون نفر اســت. آمار جامعه زنان 
شــاغل نیز حدود ۱۳ الی ۱۴ درصد از اشــتغال 
فعال است. به گزارش ایسنا، لاله فرهنگ‌متین، 
معــاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاون امور زنان 
و خانــواده رئیس‏جمهــوری، ضمــن اعلام این 
خبر با اشــاره به آمارپژوهی کــه از بانک جهانی 
انجــام داده اســت، اظهار کــرد: »آمارپژوهی از 
بانــک جهانی در بــازه زمانــی ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ 
دربــاره وضعیت اقتصادی بانــوان انجام دادیم؛ 
نتایج نشــان می‏داد که به‌طور میانگین وضعیت 
اقتصــادی زنــان در جهــان ۵۰ درصد اســت. 
وضعیــت اقتصادی زنان در کشــور ما در ســال 
۱۹۷۰ خیلی پایین بود اما الان حدود ۱۵ درصد 
است.« به گفته او، موضوع انعطاف شغلی بانوان 
 توســط معاونت زنــان در برنامه هفتم پیشــنهاد 

شده است.

جلسه فوق‏العاده »تقلب«
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورایعالی انقلاب 
فرهنگــی، از برگــزاری یــک جلســه فوق‌العاده 
درخصوص وضعیت داوطلبان مشکوک به تقلب 
خبــر داد. به گــزارش ایلنا، خســروپناه با بیان 
اینکه جلســه‏ای با مسئولان ســازمان سنجش، 
مســئولان دیوان عدالت اداری و برخی اعضای 
حقیقــی شــورایعالی انقــاب فرهنگــی برگزار 
شــده اســت، گفت: »اینکه مطرح شده افرادی 
کــه تقلــب کردند بــه دانشــگاه‏ها برمی‌گردند، 
حرف درستی نیســت.« دبیر شورایعالی انقلاب 
فرهنگی در راستای رســیدگی به وضعیت افراد 
شبهه‌دار کنکور از برگزاری یک جلسه فوق‌العاده 
درخصوص وضعیت داوطلبان مشکوک به تقلب 

خبر داد.

۲۰۲۳، سال سخت کودکانِ جهان
صندوق کودکان ســازمان ملل متحد )یونیسف( 
اعلام کــرد: »از آنجا کــه ده‏ها درگیری شــدید 
و ویرانگــر، جــان ده‏ها هــزار کودک را در ســال 
۲۰۲۳ در نقاط مختلف جهان گرفته، این ســال 
»یکی از ســخت‏ترین« ســال‏ها بــرای کودکان 
دنیا محســوب می‏شــود.« بــه گزارش ایســنا، 
معــاون مدیر اجرایی یونیســف دراین‌باره گفت: 
»یکــی دیگر از عواملی که امســال را به »یکی از 
سخت‏ترین ســال‏ها« برای کودکان تبدیل کرد، 
بودجه ناکافــی برای فعالیت‏های بشردوســتانه 
و آســیب رســاندن به کودکان نیازمند به کمک‏، 
به‌ویژه در مناطق درگیری بوده است.« این مقام 
ســازمان‌ملل اظهار کرد: »من فکر می‏کنم سال 
۲۰۲۳ یکی از سخت‌ترین سال‏ها برای کودکان 
در سراسر جهان بوده اســت. فکر می‏کنم آنچه 
بیش از همه مرا تحت‌تأثیر قرار داده، خشــونت 
وحشــتناک و بی‏ســابقه‏ای اســت کــه در غزه 
دیده‏ایــم.« او گفــت: »این چیزی که ما شــاهد 
آن بوده‏ایم، ســطح بی‏ســابقه‏ای از خشــونت و 
 قســاوت علیه زنان و کــودکان بی‏گنــاه در غزه 

بوده است.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

فتــق دارم. به من گفتنــد خوش آمدی و در بیرون را نشــانم دادند.« 
به او گفتنــد، باید برای درمانش هزینه کند:»پول نــداری؟ بیرون.« 
موهای ســفید و بلنــد، صورت تکیده‏اش را پوشــانده: »اصــاً ما را 
پذیرش نمی‏کنند. کسی ما را تحویل نمی‏گیرد. پول داشته باشیم، 
بله. نداشــته باشــیم، به‌هیچ‏وجه.« مرد به گفته خودش، 5 قدم راه 
می‏رود، 10 دقیقه می‏نشیند. جان ندارد. بیمار است: »من تا به حال 
کمــپ نرفته‏ام. در همین خیابان زندگی می‏کنم.« و اشــاره می‏کند 
به دوستانش، به هم‏ســایه‏ای‏ها: »اورژانس بیمارستان‏ها گاهی ما را 

پذیرش می‏کنند. البته اگر خوش‌شان بیاید.«
Ó شنیده‏ای کسی در خیابان بمیرد؟

خیلی‏ها. شاید یک‌ســوم از آنهایی که مردند را می‏شد با درمان، 
نجات داد.
Ó چرا می‏میرند؟

با سرمای شدید. با مصرف زیاد. با بیماری‏های مغزی.

شوش؛ خوابگاه مردان ساعت 10:30 شب �
به صف ایســتاده‏اند؛ یکی از هزاران صفی که هــر روز باید در آن 
قرار بگیرند. برای چای، برای غذا، برای لباس، برای صابون، برای... 
آن ساعت از شب هم احتمالًا آخرین صف چای بود. یک مرد ابتدای 
صف ایســتاده قوری مسی بزرگی در دســت دارد و آنها، همان‏ها که 
لباس‏های یک‌دســت سرمه‏ای به تن‌شان اســت، در خنکای اولین 
روزهای زمســتان با لیوان‏های یک‌بار مصرف به صف ایســتاده‏اند. 
اینجا خوابگاه مردان شوش است؛ ســوله‏ای در گوشه پارک شوش: 
»فقط پزشکان بدون مرز ما را ویزیت می‏کنند. بیمارستان رفتیم، کاری 
نکردند.« به پاهایش اشاره می‏کند: »پاهایم مدام درد می‏گیرند، وقتی 
به بیمارستان می‏روم، به من یک مسکن ایبوپروفن می‏دهند. کسی 
تحویل‌مــان نمی‏گیرد.« آقــای رزاقی از راه می‏رســد. او نمی‏خواهد 
کسی بدون هماهنگی آنها با معتادان خوابگاه حرف بزند: »کسانی 
که مدرک شناســایی نداشته باشند خیلی ســخت در مراکز درمانی 
پذیرش می‏شــوند.« او آدرس پزشکان بدون مرز را می‏دهد که گاهی 
نامه‏ای می‏دهند و معتادان بیمار را به مرکز درمانی ارجاع می‏دهند: 
»گاهــی اوقات هم معتادان به بخش مددکاری بیمارســتان مراجعه 
می‏کنند و آنجا در هزینه‏ها کمک‏شــان می‏کننــد.« رزاقی می‏گوید 
اغلب افرادی که در این گرمخانه هســتند صبح‏ها می‏روند و شب‏ها 
می‏مانند، اما تعدادی هم ساکنان همیشگی‏اند: »بیشترین بیماری 
در میان این افراد، سرماخوردگی است. البته به عفونت‏های مختلف 
هم مبتلا می‏شــوند. ما اینجا پزشــک داریم و آنها را ویزیت می‏کند. 
برای دندانپزشــکی اما نمی‏شــود کاری برای‌شــان کرد. هیچ‌کدام 
دندان ندارند. مواد مخدر نمی‏گذارد دندانی در دهان‌شان بماند.« او 
می‏گوید که در دوره‏ای افرادی از دادگســتری آمدند و با هدف صدور 

کارت شناسایی برای این افراد، از آنها عکس گرفتند. اما دیگر خبری 
نشد. اغلب کسانی که اینجا هستند مدارک هویتی ندارند. ماجرا اما 
تنها به یک سرماخوردگی یا عفونت زخمی، محدود نمی‏شود. برخی 
از آنها نشــانه‏های بیماری‌های عفونتی خطرناکی مانند سل دارند. 
رزاقی و همکارش می‏گویند وقتی معتادانی با این علائم می‌بینند، به 
شهرداری گزارش می‏دهند و آنها را به محل دیگری که مخصوص این 
بیماران است منتقل می‏کنند؛ مرکزی دور از تهران مخصوص معتادان 
بیمار است. آنجا یا بهبود می‏یابند یا فوت می‏کنند و مجوز دفن‏شان 
صادر می‏شــود. با این همه اما تاکید می‏کنند که موارد ابتلا به ســل 
زیاد نیست: »بعضی از معتادان بیمه دارند و برخی هم ندارند. آنهایی 
که نیاز به اقدامات درمانی خاص دارند مثل رادیولوژی و... معمولًا با 
معرفی‌نامه برای‌شان انجام می‏شــود. پزشکان بدون مرز معمولًا این 
نامه‏ها و ارجاع‏ها را انجام می‏دهند و بیمارســتان‏ها هم براساس نامه 

آنها عمل می‏کنند.«

چرا بیمه نمی‏شوند؟ �
اولین روز زمســتان امســال، مدیرعامل بیمه ســامت ایرانیان به 
خبرگزاری ایلنا، درباره پوشــش بیمه معتادان توضیح داد. او گفت که 
مراکز ســرپایی تحت پوشــش بیمه سلامت اســت و افرادی که به این 
مراکز مراجعه می‏کنند، داروها و ویزیت‏شان تحت پوشش بیمه سلامت 
است. افرادی هم که در کمپ هستند و شناسنامه دارند، به آنها معرفی 
می‏شوند تا بیمه شوند. در این میان افراد مجهول‏الهویه هم با هماهنگی 
بهزیســتی تحت پوشــش قرار می‏گیرند. با اینکه معتادان و صاحبان 
مراکز ترک اعتیاد اطلاع چندانــی از چندوچون این بیمه‏ها ندارند، 7 
ماه پیش از آن اما مدیرکل نظارت بر خدمات همین بیمه، گفته بود که 
عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد توسط این سازمان از سال 93 در حال 
انجام است و تنها یک‌سال این کار متوقف شد. جالب اینجاست که در 
این برنامه سازمان بیمه سلامت، معتادان نه، بلکه مراکز بیمه می‏شوند 
تا درمان‏ معتادان با بیمه حساب شود، اما دیگر مشخص نیست تکلیف 
معتاد برای ادامه درمان یا درمان‏های مکمل چیست. همین مسئول 
در ســازمان بیمه سلامت خردادماه امســال گفته بود که با 899 مرکز 
سرپایی درمان اعتیاد در کشور قرارداد امضاء شده است. براساس اعلام 
او: »طبق قانون دولت باید خدمات مراقبتی به افرادی که برای درمان 
اعتیاد مراجعه می‏کننــد ارائه دهد، فــرد دریافت‌کننده خدمات ترک 
اعتیاد در این مراکز ثبت اطلاعات می‏شــود و فارغ از اینکه کدام بیمه 
را داشته باشد، هزینه درمانش توسط بیمه سلامت پرداخت می‏شود.« 
خبر بیمه‌کردن مراکز سرپایی و معتادانش اما مربوط به امسال نیست. 
سه‌ســال پیش هم، یعنی در تیرماه ســال 99، معاون ســازمان بیمه 
سلامت اعلام کرده بود که خدمات درمان اعتیاد با هر نوع بیمه پایه‏ای 
ارائه می‏شود. به گفته او تا تیرماه سال 99، قرارداد 104 مرکز در سامانه 
ثبت‌شده و 5 هزار و 909 نفر از بیمه‌شده‏ها، مشمول خدمت شده‏اند. 
قبل از این در شهریورماه امسال هم سرپرست اداره کل بیمه سلامت 
استان تهران گفته بود که در استان تهران 36 مرکز ترک اعتیاد سرپایی، 
طرف قراردادشــان هستند و براســاس مصوبات هیئت‌دولت خدمات 
سرپایی درمان اعتیاد مشتمل بر سم‏زدایی و مشاوره‏های روان‏درمانی، 
درمان نگه‏دارنده و... تا ۷۰ درصد تعرفه دولتی در مراکز دولتی پرداخت 
می‏شود. ماجرای معتادان اما بیمه برای ترک اعتیاد نیست. آنها دردهای 

عمیق‏تر و وخیم‏تری دارند. 

دست نزنید؛ معتاد است �
وحید جهان‏میری‏نژاد، پزشــک و درمانگر حوزه اچ‏آی‏وی اســت 
و بیشتر از 20 سال با معتادان درگیر اچ‏آی‏وی، همچنین پیشگیری 
از این بیماری فعالیت کرده؛ بارها به پاتوق‏ها ســر زده و وقتی درباره 
مرگ و بیماری معتادان ســوال می‏شــنود، تصویر واقعی از این افراد 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

ما زخم‏های شدید 
و عمیقی روی بدن 

معتادان می‏دیدیم و 
درنهایت هم آنها را در 

شرایط بدی پانسمان 
و به آنها آنتی‏بیوتیک 

تزریق می‏کردیم. آنها 
را به مراکز درمانی 
ارجاع می‏دادیم اما 

معمولًا آنها را پذیرش 
نمی‏کردند. خودشان 

هم تمایلی به رفتن 
نداشتند. برخوردهای 

بدی با آنها می‏شد. 
عفونت تنفسی، مشکل 
دیگر این افراد است و 
در بیشتر مواقع نیاز به 
مراجعه درمانی دارند. 

برای یک زن، 
ساده‏ترین درمان، 

مراجعه به متخصص 
زنان است، اینکه 

فرزند سالمی به دنیا 
بیاورد و... اما اصلًا 
این افراد را پذیرش 

نمی‏کنند

زخـم روی زخـم 
 هم‏میهن در گزارش میدانی و تحلیلی چالش‏های درمانی معتادان

بستری و پذیرش آنها را در مراکز درمانی بررسی کرد

یک سایه است، میان چند سایه دیگر که دولا شده‏اند روی تلی از زباله 
یا چیزی شبیه به آن. گوشه پیاده‏راه یکی از فرعی‏های خیابان شوش 
در قُرق آنهاست؛ یک زن که نشسته روی لبه جدولی نه‌چندان بلند و 
دو مرد که بی‏توجه به حضور غریبه‏ها، سر در کیسه‏ها و گونی‏ها دارند.
سیاهی لباس‏ها، دست‏ها، صورت و لب‏ها در تاریکی شب از آنها 
سایه‏هایی ساخته؛ سایه‏ای که با چراغ‏های پرنور مسجدی که داخل 
کوچه نشســته، روی دیوارهای دوده‌گرفته، شــکلک‏هایی ترسناک 
کشیده. ساعت به 11 شب نزدیک است و خیابان به‌تازگی جان گرفته؛ 

جانی که آدم‏های خمیده و خموده به آن داده‏اند. 
زن مقنعه‏ای بر سر دارد، سمت چپ بالای پیشانی‏اش، جایی که 
مقنعه کنار رفته، اما تیره‏تر اســت. یک لکه سیاه از خونی که مرده و 
جمع شــده. شب قبلش در یک تصادف از روی موتور پرت می‏شود. 
دســت‏هایش خونی اســت، اســتخوان‏هایش درد می‏کند، سرش 
ضربه دیده و نمی‏گذارد زن غریبه به او دســت بزند: »گفتند برید گم 
شــید. برید بیرون.« شیما این جمله را از بار قبل که برای ترک اعتیاد 
به یکی از بیمارســتان‏های قزوین رفته بود، شنیده و شنبه‌شب که از 
روی موتور افتاد و دســت و بالش زخمی شــد، در مغزش تکرار شد و 
بــرای درمان نرفت: »چندبار عفونت گرفتم. همین حالا هم عفونت 
دارم. اما نرفتم. نمی‏روم. بیمارســتان‏ها ما را قبول نمی‏کنند. خیلی 
بخواهند به ما لطف کنند، یک دارو می‏دهند و می‏گویند برو.« برخی 
از آنها در همین کوچه‌پس‏کوچه‏ها جان می‏دهند و شیما یکی از آنها 
را می‏شناخته: »سرطان داشت، چندبار به بیمارستان رفته بود، کمپ 
می‏رفت اما همان‌جا او را کتک زده بودند. چندوقت پیش شنیدم که 
مرده.« او می‏گوید که کمپ‏ها پزشــک دارند اما بیمارستان‏ها آنها را 
پذیرش نمی‏کنند. حالا خود او هم با وجود عفونتی که دارد، نه دارویی 

می‏گیرد و نه به پزشکی مراجعه کرده است.
Ó درد داری؟
آره.

ســایه‏ها در پیاده‏راهی که به یک کوچه تنگ و تاریک می‏رســد، 
پررنگ‏تر می‏شــوند. موتوری‏ها دســت از ســر خیابان و ســایه‏ها بر 
نمی‏دارند. آنها در شکل ساقی‏، دنبال مشتریان‌شان‏اند. سر کوچه مرد 
تهــی از رنگ، باریک و بلند، تکیــه داده به دیوار. او هم یکی از همان 
ســایه‏های منتظر اســت: »هفته پیش رفتم بیمارستان سینا. گفتم 
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